
بعد از اكران موفق «منوچهر خودرو مى سازد» 
به زودى در سينماهاى تهران و شهرستان ها 
«منوچهر» هواپيماى بزرگ مى سازد

ــابق) را روى خودروسازى،  � امروز نوك پرايد (پيكان س
هواپيماسازى و در كل انبوه سازى و بزرگ سازى، مى گيريم، 
ــى را زير نمى گيريم و  ــايل خطرناك كس البته با اين وس
يادداشت صنعتى مى نويسيم تا بار علمى ستون را بالا ببريم. 

از پيكان به هواپيما 
ــتر ايرانيان اگر پدر  «منوچهر منطقى» در ذهن بيش
ــازى نباشد پدر پيكان هم نيست اما كسى است  خودروس

كه پدر پيكان را درآورد. 
ــه رنگينى  ــودرو ،كارنام ــازى ايران خ وى در خودروس
داشت براى همين هر كارى مى كردند كارنامه اش را بزنند 
زير بغلش و او را به خانه بفرستند زير بار نرفت كه نرفت. 
ــازى  تا اينكه گفتند منوچهر جان بيا و بى خيال خودروس
ــو و برو هواپيما بساز. اين طورى شد كه منطقى اگرچه  ش
غيرمنطقى مديرعامل سازمان صنايع هوايى شد و به جاى 
به زمين زدن خودروسازى تصميم گرفت هواپيما هوا كند. 

خودروى اول و آخر
سايپا و ايران خودرو دو خودروسواركن (خودرو مونتاژكن 
سابق) سال هاست براى توليد خودروهاى رويال و خيالى با 
ــده خودروسواران  هم رقابت دارند كه تلاش آنها باعث ش
ــوار پيكان و پرايد  ــان راحت نباشد و هر وقت س خيال ش

مى شوند از خانواده حلاليت بطلبند. 
ــت.  ديگر تعريف از منوچهر منطقى و پيكان بس اس
ممكن است خيال كنيد غول هاى خودروسواركنى (خودرو 
ــبيل ما را چرب  ــابق) دم ما را ديده اند و س مونتاژكنى س
كرده اند. پس تا شائبه ايجاد نشده، برويم سر اصل مطلب. 

بزرگ سازى
ــا اظهارنظر نكردگى  ــى بعد از مدت ه منوچهر منطق
اظهارنظر كرد: «خط توليد هواپيماى بزرگ مسافربرى تا 

دو سال آينده در كشور راه اندازى خواهد شد.»
ــت نه تنها براى ما كه براى فلاسفه،  ــال اس هزاران س
بتونه كاران و صنف بزازان سوال است چرا ما دوست داريم 
يا كارى نكنيم يا بزرگش را بكنيم. آيا اصولا مديران ايرانى 
ــت دارند همه چيز را بزرگ  ــش ذره بين را دارند و دوس نق
ــازان هستند؟ آيا تا كارى را  كنند؟ آيا مديران ما بزرگ س
ــود؟ آيا كار دوست  ــان راحت نمى ش بزرگ نكنند خيالش

دارند؟ بزرگش را بيشتر؟ (ما نمى دانيم). 
ديالوگ

: آقاى مدير - چرا كار نمى كنى؟ 
- من دوست دارم توى هر سمتى كه هستم كار بزرگ 

كنم. الان كار بزرگ ندارم. 
پيكان  هوا

البته اميدواريم با تجربه اى كه منطقى در ايران خودرو 
ــت آورده و بعد از توليد پيكان وانت، پيكان استيشن  به دس
ــر در صنعت  ــال ديگ ــان بتوانيم تا دو س ــكان جوان و پي
ــازى محصولاتى اينچنين توليد كنيم تا چشم  هواپيماس

هواپيماسازان جهان در بيايد: 
هواپيماوانت، هواپيمااستيشن، هواپيما جوانان. 

ــاى توليدى به پيكان رفته  البته اگر ديديد هواپيماه
ــت تعجب نكنيد. (خب جان به جانش كنى پيكان كه  اس

به هواپيما نمى رود). 
شعار منطقى

البته قرار بود «هر ايرانى يك پيكان داشته باشد»، اما 
نشد كه بشود. اميدواريم منطقى باشد و از دو سال ديگر هر 

ايرانى يك هواپيماى (بزرگ) داشته باشد. 

از هرنظربي ضرر 

سيا  هرنگ

ــد اسمش را سياه گذاشت،  � ــگ آنقدر سياه بود كه مى ش س
آنقدر كه نه كسى اعتراض كند يا ايراد بگيرد كه حالا چرا سياه؟ 
ــده بود كه اصلا حواسش به  مرد آنقدر دلش براى پرتو تنگ ش
ــياه كه جلو آمد و پارس كرد، او چند قدمى  اين چيزها نبود . س
عقب عقب رفت، «اگر بفهمه كه ازش مى ترسى بدتر مى كند، هم 
ــعيد قلاده سگ  جلوتر مياد، هم صداش را بلندتر مى كند»، س
ــت و زنجير را محكم توى دستش گرفت. مردچيزي زير  را بس
لب زمزمه مي كرد. هر دو خنديدند، آنقدر آرام كه سياه متوجه 
نشد، آرام آرام قدم برمى داشتند، بالاى تپه كه رسيدند، خورشيد 
ــر و صدا غروب كرده بود كه هيچ كدام باور نمى كردند  آنقدر بى س
ــده. سياه ، گوش تيز كرد، صداى زوزه ها نزديك تر  هوا تاريك ش

مى شد. 
***

سعيد چند روز قبل هم گرگ ها را ديده بود كه از راه كناره 
بالا مى رفتند، مسيرشان مى رسيد به گله اى كه سعيد و فرزاد كنار 
ــته بودند روى صندلى هاى  معدن بالا ديده بودند، با فرزاد نشس
سفت و سرد جيپ قرمز و از راه كناره تپه پايين مى رفتند، سعيد 
گرگ ها را ديده بود، شنيده بود گرگ ها تا غروب به گله نمى زنند 
ــى هم كارى ندارند. فرزاد بى وقفه از برنامه هاى عروسى و  با كس
نامه هايى كه براى نامزدش نوشته حرف مى زد؛ آنقدر بى وقفه كه 
گرگ ها را نديده بود، اگر ديده بود شايد كارى مى كردند. فرزاد از 
ــان را و صورت برادرش را دريده بودند  آن روز كه گرگ ها گله ش
ــان فرقى نمى كند، فقط روزها  ــت كه روز و شب برايش مى دانس
قيافه معقول و مهربان و آرامى به خودشان مى گيرند، آنقدر آرام 
ــان كه هنوز بعضى ها مى گويند گرگ ها تا غروب به گله  و مهرب
نمى زنند. فرزاد بى وقفه از عروسى مى گفت و سعيد نگاهش به 
گرگ ها بود. مطمئن بود كه كارى به گله ندارند. آنقدر مطمئن 

كه چيزى به فرزاد نگفت، اگر گفته بود شايد كارى مى كردند. 
***

سعيد و مرد خيره نگاه مى كردند، سياه هم نگاه مى كرد، قيافه 
گرگ ها ترسناك تر شده بود؛ آنقدر كه سياه هم ترسيد. آنقدر كه 
سياه تصميمش را گرفت، زوزه هاى سياه هم حالا شبيه گرگ ها 
ــده بود. هوا تاريك تاريك شده بود، آنقدر كه معلوم نبود سياه  ش

كدام يكى را مى درد. 

سپهر

زمستان كارش را ساخت

ــد و مى روند توى  � ــه مى ريزن ــته اى كه يك مرتب «نشس
ــواب زنت و توى قوطى پودرش دنبال گلوله مى گردند.  اتاق خ
ــد زندگى؟» اين جملات شرح حال آخرين سال هاى  اينم ش
ــد» در روزهاى پس  ــلال آل احم ــى از زبان «ج زندگى كس
ــت، كه در زمان حياتش  ــال1332 اس از كودتاى 28مرداد س
آنچنان كه شايسته بود قدر او در نظر شاگردانش (ازآن جمله 
فريدون توللى، خانلرى و بسيارى ديگر) شناخته نشد، همچنين 
ــر مطبوعات زمانه وى نوآورى هايش قدر منزلت جدى  در نظ
ــاب نظر منتقدان طاق و جفتش نيز در قدردانى  نيافت، حس
ــبيل دار، تا هواداران  از نبوغ ادبى او (از ميان قدماى ريش و س
ــنگ ايرانى) طبق آنچه در  افراطى نوگرايى از تندركيا تا هوش
ــن است. صحبت از على اسفنديارى  تاريخ ادبيات آمده روش
فرزند يوش از قراى ناحيه نور واقع در استان مازندران است؛ كه 
دهاتى ا ست در ميانه كوه و رودخانه با هوايى سرد در زمستان 
و معتدل در تابستان؛ كسى كه توانست به واسطه تقريرهايش 
ــتان و شعر) شهرتى به هم بزند و  در ادبيات (نقد و نظر، داس
ــيج معروف به پدر  ــعر با نام نيما يوش به دليل نوگرايى در ش
شعر نو فارسى شود. جلال آل احمد در شرح خاطراتش از نيما 
ــايگى و نزديكى با او، تفسير جالبى از دليل  ــطه همس به واس
ــت وى طرح كرده كه در اين مجال مختصر يادآورى  درگذش
آن به سبب تعميمى كه به شرايط سراسر زندگى شخصى او 
مى تواند پيدا كند، خالى از فايده نيست. آل احمد دليل مرگ 
نيما در 16دى 1339 را اين طور شرح مى دهد: «براى اولين بار 
در عمرش جز در عالم شاعرى، يك كار غيرعادى كرد، يعنى 
ــتان به يوش رفت و همين يكى، كارش را ساخت.»نيما  زمس
ــر تلاش «دكتر  ــاعران زمان خود بوده كه اگ ــزو معدود ش ج
ــاى «عاليه خانم»  ــيروس طاهباز» و دغدغه ه معين» و «س
(همسر نيما) پس از مرگش نبود، هرگز آثار، اشعار و نوشته ها 
و نامه هايش به شكل امروز انتشار نمى يافت. هرچه بود توجه 
ــاعر يوش به طرز طبيعى زبان، تلاش نوآوران پيش از او را  ش
ــعر فارسى راهى بديع براى متحول كردن فرم  كامل كرد و ش
و محتوا، همچنين فراتر رفتن از اصول و قواعد قديم پيدا كرد. 
نظر نيما در مورد هنر شاعرى و هنرمند طى سال هاى پس از 
مرگش به واسطه نقادى ها و تفسير هاى پيروان مطلعى مانند 
«مهدى اخوان ثالث» زواياى نوآورانه را آشكار كرده، كه محل 
تاثير هاى فراوانى در روحيه و روش هنرى جوانان نسل هاى بعد 
ــد. مى توان ادعا كرد هيچ نوآورى به اندازه نيما نتوانسته بر  ش
ذهن و آثار هنرمندان پس از خود طى چند دهه با هر روش و 

سبك و سليقه اى تاثير بگذارد. 

بيهقى

كارتون خواب

برداشت آخر

ــناختى (اكولوژيك)  � ــدارى بوم ش ــظ پاي ــد حف هرچن
سرزمين، در هر مملكتى در شمار وظايف و مسووليت هاى 
ــا دولتي را  ــود اما كمتر حكومت ي حاكميتى تلقى مى ش
مى توان در جهان آزاد امروز يافت كه بدون جلب مشاركت 
ــود در جامعه  ــاى متنوع و متكثر موج ــا و طيف ه گروه ه
توانسته باشد زيستى پايدار و باكيفيت همراه با امنيت روانى 
ــاكن در قلمرو  ــتمندان س و غذايى درخور براى همه زيس

سياسى اش به ارمغان آورد. 
به ديگر سخن، به نظر مى رسد در جهان مدرن امروز، 
جايگاه و اعتبار محيط زيست بيشتر از آنكه بر روى دوش 
ــود از  ــش رفته و نهادينه ش ــا و حكومت ها به پي دولت ه
تلاش آدم ها و ملت هاست كه توانسته اعتبار كسب كند و 
گلايه هايش حتى به صحن عالى ترين مذاكرات نمايندگان 

مردم در پارلمان يا مجالس قانونگذارى هم برسد. 
بنا بر اين، اگر مى خواهيم در ايران عزيزمان هم، شاهد 
ــتى قدرتمند باشيم؛  ــكوفايى يك نهضت محيط زيس ش
ــان به كارگيرى مديرانى كارآمدتر، متخصص تر،  اگر خواه
ــاغل و مسووليت هاى مرتبط  ــجاع تر و عاشق تر در مش ش
ــتن  ــتيم؛ اگر داش ــت هس با منابع طبيعى و محيط زيس
ــانه قدرتمند و خالص محيط زيستى را حق خود  يك رس
مى دانيم؛اگر دوست داريم تا هيچ نماينده اى از ما به صحن 
ــتان يا ساختمان پاستور راه نيابد، مگر آنكه بخشى  بهارس
ــى اش در حول  ــعارهاى انتخابات ــگ از برنامه ها و ش پررن
ــد؛ اگر دوست نداريم تا پرندگان  محور محيط زيست باش

مهاجر در تالاب هاى وطن بى غذا بمانند؛ اگر تاب شنيدن 
ــى كل ها و بزها از بى غذايى و سرماى شديد  خبر خودكش
ــر دل مان مى گيرد، وقتى  ــتان ها را نداريم... و اگ در كوهس
ــنويم يك محيط بان يا يك جنگل بان به دليل عدم  مى ش
استطاعت مالى، مجبور است سال هاى ارزشمند جوانى  ا ش 
را بابت ناتوانى  در پرداخت ديه جراحت عضو به شكارچيان 
ــپرى  ــاوزان به محدوده هاى چهارگانه، در زندان س و متج
كند؛ بايد همتى كرده، دستى بجنبانيم و بكوشيم تا براى 
تحقق آرمان هاى بلند خويش، گرانيگاهى اقتصادى و درخور 
بيافرينيم. صندوقى كه بى منت، بتواند آنجا كه لازم است، 
ــتيبانى و دلگرمى مردم  ــخاوتمندانه و با سرعت به پش س
سرزمينش، براى كاهش آلام طبيعت و سلحشورانش گام 
بردارد. چنين است كه پس از تجربه موفق سال گذشته در 
جلب همراهى و حمايت كم سابقه مردم در داخل و خارج از 
كشور براى تامين بخشى از ديه باقر زارع، هميار محيط بان 
ــتان هرمزگان و اشاره و تشويق برخى از هموطنان  در اس
ــن ظرفيتى و تحقق عينى آن،  عزيزم براى پيگيرى چني
ــتوارترين  ــتين و در عين حال، اس ــرورت دارد تا نخس ض
ــدوق حامى طبيعت ايران  ــراى آغاز به كار صن گام ها را ب
ــرعت برداريم. صندوقى كه هر چه شمار اعضايى كه  به س
ــيار  ــه آن داوطلبانه كمك مى كنند (با رقم هايى ولو بس ب
ناچيز) بيشتر باشد، سرمايه اجتماعى نهفته در آن به عنوان 
پشتوانه اى ارزشمند براى اعتلاى محيط زيست ايران رساتر 
خود را نشان مى دهد. اميد كه با مشورت، تعامل و هم افزايى 
دوستان و هموطنان عزيزم، هر چه زودتر بتوانيم، رونمايى 
از سبزترين صندوق اقتصادى/ محيط زيستى ايران را جشن 
بگيريم و گامى عملى در راستاى تضمين حركت اجتماعى 
ــى  مردم، يعنى تبلور آموزه نهفته در اصل 50 قانون اساس

جمهورى اسلامى ايران برداريم. 

نگاه سبز

ضرورت تشكيل صندوق حامى طبيعت ايران

«يك ضيافت خصوصى»
با«احمدرضا احمدى» 

ــاى «احمدرضا احمدى»  � ايسـنا: كتاب گفت وگوه
ــن خبر گفت:  ــا با اعلام اي ــول رخش ــد. رس تدوين ش
ــى» دربرگيرنده گزيده  ــت خصوص كتاب «يك ضياف
گفت وگوهاى انجام شده با احمدرضا احمدى از سال هاى 
دهه 50 تا اين سال هاى اخير است كه به تازگى از سوى 
ــت و انتظار مى رود در  نشر قطره مجوز نشر گرفته اس
ــود. او در توضيحى  يكى دو ماه آينده چاپ و توزيع ش
ــده  عنوان كرد: در آغاز، مجموعه گفت وگوهاى انجام ش
ــون قريب 1000 صفحه  ــاعر از دهه 40 تاكن با اين ش
ــا، جذاب تر ها و موثر تر ها  ــد. از ميان اين  گفت وگوه ش
ــت. همچنين تلاش بر اين بوده است  انتخاب شده اس
گفت وگو هايى گزينش و ارايه شود كه مطالب خواندنى  
موثرى درباره احمدرضا احمدى و ديدگاه هايش درباره 
ــعر و ادبيات، زندگى اش و ديگر مقوله ها به مخاطب  ش
بدهد. رخشا افزود: معمول است كه در تدوين اين دست 
كتاب ها و گفت وگو ها گردآورنده سعى مى كند آرشيوى 
ــت، يكجا در دسترس قرار دهد و  از آنچه را كه بوده اس
ــنده نكردم و با حذف  ــس؛ در حالى كه من به اين بس ب
موارد تكرارى سعى كردم مطالب ارزشمند و مهم تر را 

انتخاب كنم و در اختيار مخاطب قرار دهم. 

مخبر الدوله

خاطرات ناگفته «ايرج حقيقى» از برج آزادى

«اوس اكبر» مُرد تا «برج» زنده بماند
 فيروزه مظفرى

firoozeh.mozaffari@gmail.com 

«اوس اكبر جونش را روى اولين سنگ رديف اول ضلع 
جنوب شرقى برج گذاشت. جونش را روى نماد سرزمينى 
گذاشت كه مردمانش سال ها با آن زندگى كرده  و حوادث 
ــان را در كنار آن رقم زده اند.» ايرج حقيقى،  مهم تاريخش
مسوول پروژه برج آزادى وقتى در كنار يادمان نم كشيده 
ــتد، گذشته هاى دور يادش مى آيد:  و رطوبت زده مى ايس
«سنگ سنگين را يك تنه روى دوشش مى گذارد. سنگ 
يكباره برمى گردد. در لحظه كمرش مى شكند. اوس اكبر 

مى ميرد.»
ــوول پروژه  ــال از آن روزها مى گذرد. مس ــالا 40س ح
ــمش حى و حاضر مى بيند:  هنوز اوس اكبر را جلوى چش
ــخت گرانيتى  ــنگ س ــر مى خندد. به طرف س «اوس اكب
مى رود. كمرش را مى چسباند به سنگ. دو دستش را قفل 

مى كند دور سنگ و سنگ او را مى برد به دنيايى ديگر.»
ــتين  «حقيقى» هرگز فكر نمى كرد، برجى كه نخس
ــران زمين بود،  ــان اي ــى اش زبان زدترين سنگ تراش قربان
ــازى، ميزبان بلدوزرهاى  ــال پيش به بهانه بهس شش س
ــنگ هاى قطورش را  ــهردارى شود. بلدوزرهايى كه س ش
ــتند. جاى آنها  ــر را جا گذاش ــه كردند و اوس اكب تكه تك
ــنگ هايى كه خيلى  ــنگ هاى سه سانتى گذاشتند. س س

ــورد و آب از محوطه برج به  زود ترك خ
پيكرش نفوذ كرد و روزنامه ها تيتر زدند: 
ــورد. برج آزادى فرو  «برج آزادى ترك خ

نشست. برج آزادى به گريه افتاد.»

ــكه  ــد. س «طرح برج آزادى برنده ش
ــاد. همه جوان  ــاختن آن به نام ما افت س

ــد، مگر با حضور برجسته ترين  ــر نمى ش بوديم. كار ميس
ــان ايران. مهندس كمره اى، محتشمى، ساسان،  مهندس
ــفاهى، كتيرايى، مهندس ناظر هم فرهمند  اسماعيل ش
جهان پور و... و بسيارى مهندسان و سنگ تراشان بنام ديگر 
ــران. و كارگرهايى كه با ما همراه بودند و در يك پريود  اي

زمانى به 400، 500 نفر مى رسيدند.»
ــى، از پله هاى برج بالا مى رود: «آن زمان ميدان  حقيق
آزادى، بيابان بود. حتى يك جاده نداشت. وقتى خواستيم، 
طرح برج آزادى را اجرا كنيم پيمانكارى آمد و شكل بيضى 

محوطه برج را براى ما در آورد!»
ــاله بود. 915 شبانه روز كار  در آن زمان حقيقى 29 س

نفسگير در برج انجام مى شد: «من تنها كسى بودم كه 
سه شيفت كارى فعاليت مى كردم. حراست، 
حفاظت و تعويض مسوول بخش ها همه با من 
ــب هايى بود كه حتى يكى دو ساعت  بود. ش
ــز كارگاه نمى خوابيدم. آن  ــتر روى مي بيش
روزها وقت نمى كردم حتى به خودم برسم و 

موهايم را كوتاه كنم. همه همين حال 
و روز را داشتند.»

حالا به سنگ هاى 

روى ديوارها كه نگاه مى كند، باورش سخت است دوباره 
بشود، چنين طرحى را درانداخت، چون ديگر آن سنگ ها 
ــقان هم وجود ندارد:  ــنگ در جوش و حتى آن معدن س
ــنگى كه آن زمان سنگ برج را  «يادم مى آيد، معدن س
ــنگ براى  ــكل برخورد. مدتى س تامين مى كرد، به مش
كار كردن نداشتيم. اما آنقدر صبر كرديم كه جبهه معدن 
با تلاش بى وقفه معدن كاران باز شد. نه! اين سنگ ها ديگر 

امكان تامينش وجود ندارد.»

ــالار رودكى برج آزادى قدم  حالا حقيقى وقتى در ت
مى زند، به كابل هاى روكار و لامپ هاى نامناسب با پرستيژ 
اين برج بين المللى نگاه مى كند، ياد كارگرى مى افتد كه 
در شرايط سخت آن روز، در حالى كه داشت سرپيچ يكى 
از لامپ ها را مى بست، برق گرفتش و جا در جا خشك شد. 
ــد، حالا به  ــن مى ش چراغى كه با آن خون دل روش
ــته مى شود. برج بر پاى  سرسرى ترين شكل ممكن بس
خود مرگ هاى بسيارى را با چشمان فيروزه اى اش ديده، 
تا نامش شده، آزادى. قنبر رحيمى، مرد ديگرى است كه 
ــرج آزادى نمى رود: «قنبر رحيمى،  هرگز از ذهن پدر ب
سنگ كار برج آزادى بود. مردى كه آن زمان به سلطان 
ــار داورپناه  ــنگ ايران معروف بود. غف س
ــنگ برج را به عهده  هم هماهنگى كار س
داشت. او خودش تنها آن زمان 50كارگر 
ــاده كردن  ــردن و آم ــواره ك ــت. ق داش
ــنگ ها با او بود. او ستاره سنگ تراشان  س
بود، استادى خوش چهره و حجارى بنام 
كه خودش مى گفت در سن 18سالگى، 
نى لبك هاى كاخ مرمر را تراشيده است. در دست او سنگ 
و تيشه مثل كار با موم بود.» رفته هاى اين برج ايستاده 
كم نيستند، «همين اواخر او مرد. من بالاى سرش بودم، 
به چشمانش نگاه مى كردم. دست مرا گرفته بود. آنچنان 
كه سنگ ها را در دست مى گرفت. در زمان ساخت برج 
آزادى، كارفرما و كارگر مطرح نبود، همه ما برادر بوديم. 
او به چشمانم نگاه مى كرد، انگار كه داشت خاطرات آن 

روزها را مرور مى كرد و از بين ما رفت...»
ــى كه بايد زنده  ــد. برج «برج آزادى، برج آزادى ش
ــردم ايران به آزادى  ــت و تا ايمان م بماند. تا ايرانى  هس
است.» تاب آوردن حقيقى روى سنگ هاى ترك خورده 
ــنگ هايى كه با  ــت. س ــخت اس محوطه آزادى س
ــرج آورده بودند  ــون دل از راه دور براى ب خ
ــت و نه از  ــقان خبرى اس و حالا نه از جوش
مرمر جوشقانى اش. سنگ هاى اوس اكبر را از 
بين برده بودند و حالا برج بايد منتظر باشد، 
منتظر تا در ميان انكار و اصرار مسوولان، 
ثابت كند كه هنوز سر پاست اما اگر 
ــته  ــش مرهمى داش زخم هاي

باشد. 

افشاگرى

اجبار در اعطاى نوبل ادبيات به «جان اشتاين بك»
ــال افشا كرد كه اعطاى نوبل  آكادمى نوبل پس از 50 س
ــال 1962 از روى اجبار  ــتاين بك» در س ادبيات به جان «اش
ــتاين بك در آن سال با نويسندگانى همچون  بوده است. اش
«گريوز»، «دورل»، «ژان آنوى» نمايشنامه نويس فرانسوى و 
«كارن بليكسن» نويسنده دانماركى رقابت مى كرد. به گزارش 
ــان، آكادمى نوبل علت اعطاى اين جايزه  گاردين، در آن زم
ــم» يعنى جان  ــنده آثارى چون «خوشه هاى خش به نويس
اشتاين بك را نوشته هاى واقع گرايانه، تلفيق آنها با طنز و نگاه 

ــت كه بر  ــه اجتماع اعلام كرد اين در حالى اس ــق وى ب دقي
اساس نوشته «هنرى اولسن» يكى از اعضاى آكادمى نوبل، در 
آن سال هيچ كانديداى مشخصى براى دريافت نوبل ادبيات 
وجود نداشت و كميته نوبل در يك موقعيت ناخوشايند اقدام 
به اعطاى آن به جان اشتاين بك كرد. اعضاى آكادمى نوبل بر 
اين باور بودند كه گريوز در درجه اول يك شاعر است نه يك 
نويسنده، «دورل» و «آنوى» نيز شايستگى دريافت جايزه را 

ندارند و «بليكسن» نيز در همان سال فوت كرد. 

رونمايى «هيچ» تناولى در موزه كتابخانه سلطنتى نياوران
ــلطنتى مجموعه فرهنگى  ايسـنا: اثر حجمى «پرويز تناولى» با عنوان «هيچ» در موزه كتابخانه س
تاريخى نياوران در معرض نمايش قرار گرفت. «هيچ» تناولى كه حاصل بيش از چهار دهه تجربه و 
انديشه اين هنرمند معاصر است، يكى از معروف ترين و محبوب ترين مجموعه مجسمه هاى او در ميان 
ساخته هايش به شمار مى رود كه يك نمونه از آن با جنس برنز اين روزها در موزه كتابخانه سلطنتى 
نياوران جلوه نمايى مى كند. پرويز تناولى مجسمه ساز، نقاش، پژوهشگر و مجموعه دار ايرانى است كه 

سوم فروردين 1316 در تهران متولد شد. او همچنين كارشناس فرش ها و بافته هاى عشايرى است.  www. sharghdaily.ir
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فاطمه على اصغر

نون چاركى سه عباسى، پنير سيرى دو عباسى
عكاس: گوهر دشتى

متولد 1359، اهواز. داراى فوق ليسانس عكاسى از دانشگاه هنر تهران 1384 و ليسانس عكاسى دانشگاه هنر 
ــان» عنوان جديدترين نمايشگاه عكس هاى «گوهر دشتى» است كه تا بيستم دى ماه  تهران، 1382. «آتشفش
جارى در گالرى «راه ابريشم» در معرض ديد علاقه مندان است.«مهران مهاجر» در بخشى از مقدمه اين مجموعه 
نوشته است:«آتشفشان گوهر دشتى ديدنى است. چون در روزگارى كه همه به شكلى و به گونه اى انتظار فاجعه 
را مى كشند- گروهى به آخر زمان مى انديشند و گروهى هم در مكان زيست خود ويرانى را جست وجو مى كنند 
و گروهى ديگر هم گويا بى رودربايستى در سر سوداى خلق فاجعه را دارند- دست كم در سطح از فاجعه سخن 
نمى گويد.» از نمايشگا ه هاى آينده گوهر دشتى مى توان به نمايشگاهى كه به مناسبت دهمين سالگرد افتتاحيه 
موزه «مورى» در شهر توكيو برگزار خواهد شد اشاره كرد. در اين نمايشگاه كه 25 آوريل 2013 در توكيو افتتاح 
خواهد شد، آثار گوهر دشتى در كنار هنرمندانى همچون نان گلدين، باربارا كروگر، فرانسيس پيكابيا، جف كونز، 

دمين هرست، رنه ماگريت، ترسى امين، ديويد هاكنى، فريدا كالو و... به نمايش در خواهد آمد.
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